
»رهبر شهيد« و گفتمان انتقادي
انقلاب اسلامي در شناخت تجدد

در آمدي بر
 مختصات و ويژگي‌هاي 

»دوران جديد عالم«

  سمانه صادقي
اثري كه هــم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه در 
عنوان خويــش آورده 
اســت، بــه »گفتمان 
انتقادي انقلاب اسلامي 
در شــناخت تجدد، بر 
اساس بيانات حضرت 
العظمــي  آيــت‌الله 
خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اســامي« پرداخته 
اســت. اين پژوهش ازسوی مؤسســه فرهنگي- 
پژوهشي انقلاب اسلامي انجام شــده و انتشارات 
وابسته آن را روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي 
ناشر در اشاره به مضمون و محتواي اين تحقيق، نكات 
ذيل را از نظر دور نداشته اســت: »در اين كتاب به 
رويكرد انتقادي انقلاب اســامي نسبت به جهان 
متجدد غربي و مبتني بر سخنان رهبر معظم انقلاب 
اسلامي، به تفصيل پرداخته شده است. كتاب حاضر، 
شامل دو بخش كلي است: انقلاب اسلامي و غرب 
متجدد و غرب‌شناسي و تجددشناسي انتقادي كه 
مطابق با فهرست كتاب، فصولي متناسب با اين دو 
بخش، مدون و منقح شده‌اند. در مجموع مطالعه‌اين 
كتاب، براي همگان به‌خصوص مسئولان محترم نظام 
اسلامي و كارشناســان مختلف عرصه‌هاي تدبير 
كشور، راهگشا و مفيد خواهد بود، چراكه بيان روان، 
حكمت عيان، منطق مستحكم و دلالت‌هاي جامع در 
گفته‌ها و نوشــته‌هاي معظم‌له، در بينش و داوري 
اهالي تأمل، بسيار مؤثر و پربركت خواهد بود و بينش 

افزاي ايشان در موضوع اثر مي‌باشد...«. 
در بخشي از »دوران جديد عالم«، چنين مي‌خوانيم: 
»بدانيد كه امروز تاريخ جهان، تاريخ بشــريت، بر 
سر يك پيچ بزرگ تاريخي اســت. دوران جديدي 
در همه‌عالم دارد آغاز مي‌شود. نشانه‌بزرگ و واضح 
اين دوران، عبارت است از توجه به خداي متعال و 
استمداد از قدرت لايزال الهي و تكيه‌به وحي. بشريت، 
از مكاتب و ايدئولوژي‌هاي مادي عبور كرده است. 
امروز نه ماركسيسم جاذبه دارد؛ نه ليبرال‌دموكراسي 

غرب جاذبه دارد مي‌بينيد در مهد ليبرال‌دموكراسي 
غرب، در امريــكا، در اروپا چه خبر اســت؛ اعتراف 
مي‌كنند به شكست‌ نه ناسيوناليست‌هاي سكولار 
جاذبه‌اي دارند. امروز در ميان ‌امت اسلامي، بيشترين 
جاذبه متعلق است به اسلام، به قرآن، به مكتب وحي 
كه خداي متعــال وعده داده اســت مكتب الهي و 
وحي الهي و اسلام عزيز، مي‌تواند بشر را سعادتمند 
كند. اين يك پديده‌بســيار مبارك و بســيار مهم 
و پرمعنايي اســت. امروز در كشــورهاي اسلامي، 
عليه ديكتاتوري‌هاي وابســته قيام شده است؛ اين 
مقدمه‌اي است براي قيام عليه ديكتاتوري جهاني و 
ديكتاتوري بين‌المللي كه عبارت است از ديكتاتوري 
شبكه‌فاسد و خبيث صهيونيســتي و قدرت‌هاي 
استكباري. انقلاب اسلامي، ناگهان تمام موجوديت 
و نظام ارزشي دستگاه اســتعماري غرب و دنياي 
سرمايه‌داري را زير ســؤال برد؛ يعني آينده‌شان را 
كلًا تهديد كرد و ابهامي به آينده‌ آنها داد؛ چون اين 
انقلاب بر مبناي اسلام بود و نتيجتاً هرجا مسلماني 
باشد، ممكن است اين انقلاب بالقوه در آنجا تحقق 
پيدا كند. بعد هم مرتب نمونه‌هاي آن را از افغانستان 
گرفته تا اندونزي و مالزي و مصــر و تونس و حتي 
در كشورهايي كه سيستم‌هاي به‌اصطلاح انقلابي 
دارند- مثل الجزاير يا ليبي- ديدند و مشاهده كردند 
كه همين‌‌اسلام در آنجاها سر بلند كرده است و هل 
من مبارز مي‌گويد و آينده را ترسيم مي‌كند. اينها 
احساس وحشت كردند و تمام دنياي سرمايه‌داري 
و استكباري دست به‌هم ‌دادند، براي اينكه در مقابل 
اسلام بايســتند. البته دنياي سوسياليسم به‌گونه‌ 
ديگر مقابله مي‌كرد؛ منتهــا مثل غربي‌ها ابزار لازم 
انديشــمندي و آينده‌نگري و توجــه را در اختيار 
نداشت. اين رشته‌اي از تمدن صنعتي و مسئله‌‌ ‌آمار 
و آرشيوها و آينده‌ها و حدسيات است كه شرقي‌ها به 
همان نسبت كه در كار صنعتي عقبند، در اين قضيه 

هم از غربي‌ها عقبند...«. 

رهبري كه با هدايت خويش، لحظه‌هاي ناب مي‌آفريد

»ما با او بزرگ شديم«
اين كلام بسياري از هم نسلي‌هاي ماست

  مريم صادقي‌پري
تاريخ، همواره از روزها و سال‌ها ساخته نمي‌شود 
كه از صداها نيز شــكل مي‌گيرد. صداهايي كه 
سال‌ها در گوشمان طنين انداخته‌اند، بخشي از 
زندگي روزمره‌مان بوده‌اند و ما با آنها خو گرفته‌ايم 
و حتي بزرگ شــده‌ايم. براي من، سال‌ها بود كه 
شــنيدن ســخنراني‌هاي رهبر فرزانه‌ و شهيد 
انقلاب اســامي، نوعي عادت آشنا و دل‌نشين 
بود؛ آنقدر آشــنا كه گاهي چند بار تكرارشان 
مي‌كردم، انگار در اين تكــرار، چيزي عميق‌تر 
از معنا را كشف مي‌كردم؛ شــايد آرامش، شايد 
حجت، يا صرفاً لذت شــنيدنِ آن لحن خاص. با 
هدف تســكينِ غمي كه پس از شهادت ايشان، 
همه وجودم را در برگرفته بود، بار ديگر به شنيدن 
سخنانِ گذشته‌شان بازگشتم. اما در ميانه‌ همين 
بازشنيدن‌ها، دوباره لحظاتي ناب براي من تداعي 
شد. نوشتار پي آمده، تلاشي است براي واكاوي 
همان لحظه‌هاي ناب كــه در آن، ميان عادت و 
آگاهي و ميان شــنيدن و فهميدن، مرزي باريك 
كشــيده مي‌كشــد. اميد آنكه اين دل نگاشت، 
ســوگواران »آقاي ايران« را مفيد و مقبول ‌آيد. 

   
  من شما را نمي‌بينم و دوستتان دارم!

دو سال پيش، در 19 فروردين 1403، در ميان جمع 
دانشــجويان و حين ســخنراني رهبر شهيد انقلاب 
اسلامي، يكي از دانشجويان با صداي بلند گفت:»آقا 
دوســتت‌دارم!« و رهبري پاســخ دادند:»خوش به 
حالتان كه بنده را مي‌بينيد و دوست داريد؛ من شما 
را نمي‌بينم و دوســتتان دارم!«. اين پاسخ شيرين، 
دانشــجويان را به وجد آورد و به دل همه ما نشست. 
همان موقع از ته قلب آرزو كردم كه كاش من هم در 
جمع دانشجويان حضور داشتم و از آن فضاي پرشور و 

معنوي بهرمند مي‌شدم. 
 يك سال بعد اما، اين آرزو محقق و توفيق حضور در 
آن جمع نصيبم شد. عينك دوربينم را با خودم برده 

بودم تا ايشان را واضح‌تر ببينم اما غبار اشك شوق در 
چشمانم مانع مي‌شد. در همان حال، ياد خاطره‌اي از 
شهيد سيدحسن نصرالله در كتاب »سيد عزيز« افتادم؛ 
ايشان از نخســتين ديدار با امام خميني در جماران 
روايت مي‌كند، جايي كه براي حتي يك لحظه‌پلك 
بر هم نگذاشــت تا فرصت تماشــاي امام را از دست 
ندهد. در همان جلسه، سخنان رهبر انقلاب، چونان 
راهنمايي براي درك عميق‌تر اين لحظات حساس و 
تعيين كننده بود. ايشان فرمودند:»همچنان به جوانان 
تكيه دارم و اميدم فقط به آنهاست، اما شرط اساسي 
اين است كه جوانان بر مواضع درست خودشان ماندگار 
باشند و بر آن استقامت كنند و با روبه‌رو شدن با موانع، 
دچار ترديد و انفعال و انحراف از مسير اصلي نشوند...«. 
قسمت پاياني ســخنان آن روز كه به مسئله امريكا و 
تهديدات نظامي اين كشور اختصاص داشت، بار ديگر 
اين رويكرد قاطعانه را نمايان ســاخت:»اگر امريكا و 
عواملش حركت غلطي بكنند، خودشان بيشتر ضربه 
خواهند خورد. البته ما دنبال جنگ نيستيم، چراكه 
جنگ چيز خوبي نيســت، اما اگر كسي اقدامي كند، 

قاطعانه جواب مي‌دهيم...«. 
  نماز عيدي كه آخرين اقتدا بود

سال‌ها بود كه شــوق حضور در مصلاي تهران براي 
اداي نماز عيد فطر، برايم لذتي وصف‌ناپذير داشت، اما 
هرگز تصور نمي‌كردم، آخرين توفيق اقتدا به ايشان 
در نماز عيد رمضان، در ســال 1404 باشد. در همان 
نماز، سخنان‌شــان درباره فتنه‌هاي دشمن و پاسخ 
كوبنده ملت ايران، هشــداري بود كه شايد عمق آن 
را در آن لحظات درك نمي‌كرديم. در آن روز ايشان 
فرمودند:»اگر شرارتي انجام بگيرد، قطعاً ضربه‌متقابل 
و محكم خواهند خورد و اگر به فكر اين باشند كه در 
داخل كشور فتنه راه بيندازند، مثل بعضي از سال‌هاي 
قبل كه راه انداختند، جواب‌شــان را خود ملت ايران 
خواهند داد، همچنان كه در گذشــته دادند...«. اين 
هشدار، نشان از بصيرت عميق رهبر شهيدمان، نسبت 

به حوادث آينده داشت كشور داشت. 

بعدها در 27 دي 1404، پس از آنكه فتنه صهيوني - 
امريكايي در كشور فروكش كرد، ايشان در ديدار مردم 
در ســالروز بعثت پيامبر اكرم )ص( فرمودند:»البته 
ملت ايران كمر فتنه را شكســت، با حركت ميليوني 
ملت ايران در روز بيســت‌ودوم دي‌ماه. بيست‌ودوم 
دي‌ماه )هم(، يك روز تاريخي مثل بيست‌ودوم بهمن 
شد؛ يعني بيســت‌ودوم دي‌ماه را ملت ايران ساخت 
و يك افتخــار ديگر بر افتخارات خــود افزود. در روز 
بيست‌ودوم دي، ملت ايران در تهران با چند ميليون 
جمعيت و در شهرهاي مختلف با جمعيت‌هاي انبوه 
و فراوان، توانســتند به دهان پرُگوي مدعيان مشت 
محكمي بزنند. بحمدالله ايــن كار را كردند، فتنه را 

خواباندند. )اين( كار ملت ايران است...«. 
  رهبري و تربيت نسلي نو

يكــي از رويدادهايي كــه همواره پيگيــر آن بودم، 
نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران و ديدار قائد شهيد از 
اين ميعاد سالانه بود. آخرين ديدار ايشان، به نمايشگاه 
سي‌و‌پنجم در 24 ارديبهشــت 1403 بازمي‌گردد. 
اگر از بســياري از هم‌نســان من بپرسيد كه چطور 
كتابخوان شده‌ايد، يك پاسخ واحد مي‌دهند: پيروي 
از توصيه‌هاي مؤكد رهبري. حقيقتاً حضرت آقا، ما را 
با بسياري از كتاب‌هاي خوب و خواندني آشنا كردند. 
نسل ما در گيرودار تحصيل و فشــارهاي آموزشي، 
تنها ســرگرم مطالعه در حوزه كتاب‌هاي درسي بود. 
گاهي تنها ميل به مطالعه، ما را به ســمت برخي آثار 
مي‌كشاند، اما رويه‌ ايشــان در معرفي شعر، ادبيات و 
تاريخ بســيار اثرگذار بود. بارها فرموده بودند كه ما 
محتاج به مطالعه كتاب هســتيم و مايلم كه اين امر 

رواج پيدا كند. 
اين روزها، ايــن تعبير كه »حضرت آقــا ما را بزرگ 
كرد« را از بسياري از هم‌نسلي‌هاي خودم و به كرات 
شــنيده‌ام. حقيقتاً دغدغه‌هاي پدرانه‌شان در تربيت 
نسلي با سواد، دانشمند و كاردان، قابل توجه است. در 
كنار رويكرد آشناسازي نسل جوان با كتاب، توصيه به 
عبادت و انجام مسافرت‌هاي معنوي و زيارتي، من را 

ياد توصيه‌هاي امام خميني به طلاب مي‌انداخت 
كه:»هر قدمي كه به ســمت علم برمي‌داريد، دو 

قدم به سمت تهذيب نفس برويد«. 
  قدر انقلاب را بدانيم

در نخستين ســالگرد شــهداي خدمت، در 30 
ارديبهشــت 1404، امام شهيد ســخنراني‌اي 
شنيدني ايراد كردند. ايشان در آغاز سخن تصريح 
كردند كه هدف‌شان از بيان خدمات و ويژگي‌هاي 
شــهيد آيت‌الله ســيد ابراهيم رئيسي، ستايش 
صرف آن شهيد نيست، بلكه درس گرفتن از او و 
همگنان است. سپس در فرازهاي پاياني، نكته‌اي 
تأمل‌برانگيز را يادآور شدند:»آن سالي كه انقلاب 
پيروز شد، سال ۵۷، شــهيد رئيسي يك جوان 
‌18ساله بود؛ شهيد آل‌هاشم يك نوجوان ‌16ساله 
بود؛ شهيد اميرعبداللهيان يك پسربچه ‌‌14ساله 
بود؛ شهيد مالك رحمتي به دنيا نيامده بود؛ اينها 
پرورش‌يافته‌هاي انقلابند...«. در پايان افقي روشن 
براي آينده ترسيم كردند:»قدر انقلاب را بدانيم، 
قدر اين سازندگي را بدانيم، قدر اين حركت عظيم 
ملت ايران را بدانيم، قدر اين پيشرفت را بدانيم، 
از خداي متعال كمــك بخواهيم، اين راه را ادامه 
بدهيم؛ ان‌شاءالله ملت ايران يك درس ماندگاري 
براي بشريت تثبيت خواهد كرد و به فضل الهي، 
اين خدمت را براي همه‌دنيا، همه‌ بشــريت اهدا 

خواهد كرد...«. 
اكنون كه يك سال از آن سخنراني گذشته است، 
هر بار كه ايــن جملات را مــرور مي‌كنم، بيش 
از پيش از عمق نگاه و اشــارات ايشــان مبهوت 
مي‌شــوم؛ به‌ويژه آن تعبير بلند كه ملت ايران را 
حامل يك »درس ماندگار براي بشريت« معرفي 
مي‌كند. چه افق بلندي، چه نگاه دورانديشي و چه 

ايمان استواري در اين سخن نهفته بود. 
  عزت و اعتماد به نفس

يكــي از كتاب‌هايي كــه مطالعه آن مكــرراً از 
سوي رهبر شهيد توصيه شــد، نگاهي به تاريخ 
جهان نوشته جواهر لعل نهرو، نخست‌وزير هند 
پس از استقلال اســت. نهرو در بخشــي از اين 
اثر مي‌نويسد:»پيامبر اســام به اعراب وحدت، 
انضباط و اعتمادبه‌نفس بخشيد و آنان كه پيش‌تر 
قبايلي پراكنده بودند، توانستند امپراتوري ايران 
و بخش بزرگي از روم شــرقي را فتــح كنند...«. 
هنگامي‌كه اين فــراز را مي‌خواندم، ناخوداگاه به 
ياد بنيانگذار كبير انقلاب و قائد شــهيد افتادم؛ 
بزرگاني كه روح اعتماد‌به‌نفس، عــزت و باور به 
توانايي را در جان ملت ايران دميدند. آنان ملتي 
را كه سال‌ها در سايه وابستگي و احساس ناتواني 
زيسته بود، به ملتي تبديل كردند كه به نيروي »ما 
مي‌توانيم« ايمان آورد. رهبر انقلاب اسلامي در 
تبيين اين حقيقت فرموده اند:»انقلاب را مردم 
انجام دادند، اما امام به وجــود آورد. اين انقلاب، 
يك ساخت سياسي سلطنتي را در هم شكست 
و مردم‌سالاري را جايگزين آن كرد؛ اين انقلاب، 
يك نظام دست‌نشانده و ذليل در مقابل قدرت‌ها 
را از ميدان خارج كرد و يك نظام مستقل و متكي 
به عزت ملي را جايگزين آن كــرد؛ اين انقلاب، 
يك حكومت ضد اســام را از ميدان خارج كرد، 
به جــاي آن يك حكومت اســامي پايه‌گذاري 
كرد و بنا نهاد؛ اين انقلاب، استبداد را به آزادي، 
بي‌هويتي روزافزون اين ملــت را به هويت ملي و 
به اعتماد به نفْس تبديل كــرد؛ اين انقلاب، يك 
ملت چشم‌دوخته‌به دست اجانب را به نيروي ما 
مي‌توانيم مجهز كرد. اينها معجزه‌هاي اين انقلاب 
عظيم و اين تحول بزرگي اســت كه امام بزرگوار 
در سطح كشــور به وجود آورد. اين ما مي‌توانيم 
كه گفتم، كليد حل همه مشــكلات اســت. ما 
مشكلاتي داشــته‌ايم و داريم و خواهيم داشت، 
اما آن چيزي كه مي‌تواند اين مشكلات را برطرف 
كند و مشكلات گذشته را برطرف كرده و در آينده 
هم علاج مشكلات ماست، همين روحيه‌ و نيروي 
ما مي‌توانيم است كه انقلاب امام بزرگوار در اين 

كشور اين روحيه را به وجود آورد...«. 
در حقيقــت همانگونه كه پيامبر اســام )ص( 
با احياي هويت و عزت مســلمانان، آنــان را از 
پراكندگي و ضعف به قدرت و تمدن رساند، انقلاب 
اسلامي ايران نيز با احياي اعتماد به نفس ملي، 
روح تازه‌اي در كالبد اين ملــت دميد و افق‌هاي 
جديدي پيش روي آنان گشود و نمايان ساخت. 

  ما به وظيفه‌مان عمل مي‌كرديم، اما... 
ســال 1404ش با حوادث متعــدد و حتي تكان 
دهنده‌اي همراه بود؛ از جنــگ 12روزه گرفته، تا 
فتنه دي مــاه. اين رخدادها، بار ديگــر مردم را به 
صحنه آورد. تجمعات گسترده‌اي در سراسر ايران 
شــكل گرفت و جلوه‌اي از حضور و همبســتگي 
ملي، در منظر جهانيان بــه نمايش درآمد. تصوير 
مردم در جشــن غدير، در حالي‌كه كشور در ميانه 
حمله رژيم صهيونيســتي قرار داشــت، تصويري 
فخرانگيز و ماندگار بــود. در همان روزها، بار ديگر 
پيام رهبر معظم انقلاب اســامي منتشــر شد؛ 
پيامي كه با تشكر از ملت بزرگ و وقت‌شناس ايران 
آغاز مي‌گشت: »ملت ايران نشــان داد هم متين 
است، هم شجاع است، هم وقت‌شناس است. اين 
حركت عظيمي كه مردم در روز جشــن غدير به 
دنيا نشان دادند، حركت عظيمي بود؛ اجتماعات 
مردم، راهپيمايي‌هاي مــردم در همين چند روز، 
حضورشان در نماز‌جمعه‌ها و راهپيمايي‌شان بعد از 
نماز، همه‌اين‌ها نشان‌دهنده‌رشد ملت ايران و قوام 
عقلانيت و معنويت، همراه با شجاعت و وقت‌شناسي 
در ملت عزيزمان اســت. خدا را شكر مي‌كنم كه 
بحمدالله اين ملت مؤمن را در اين حد از توانايي‌ها و 

امكانات معنوي و مادي قرار داده است...«. 
در آن زمــان، همواره اين فكــر در ذهنم تداعي 
مي‌شد، آنچه مرا مريد ايشان كرده، همين اخلاص 
و محبت به مردم اســت. ما به وظيفه‌مان عمل 
كرده بوديم. باور داشتم در برابر جواناني كه پاي 

لانچرها جانشان را فداي وطن و اسلام مي‌كنند، 
كار بزرگي از ما ســر نزده اســت، اما رويه رهبر 
فرزانه انقــاب و اين روحيــه قدرداني و محبت 
صادقانه‌شان، به رفتارها و اعمال كوچك ما معنا 
مي‌بخشيد. در آن روزها بيش از هميشه فهميدم 
كه پيوند ميان مردم و رهبــري، تنها يك رابطه 
رسمي و سياسي نيست؛ ريشه در اعتماد، ايمان 
مشترك و تجربه ســختي‌هايي دارد كه كنار هم 
از ســرگذرانده‌ايم و به موازات آن باليده‌ايم. پس 
از راهپيمايي 22 بهمن همان سال نيز ايشان در 
پيام تلويزيوني، بار ديگر از حضور مردم قدرداني 
كردند:»ملت عزيز ايران! ديروز، در روز بيست‌ودوم 
بهمن امســال كار بزرگي انجام داديــد؛ ايران را 
سربلند كرديد؛ جمهوري اسلامي را مانند هميشه 
پشتيباني كرديد و به قدرت آن افزوديد. دشمناني 
كه در اظهارات خود، در برنامه‌ريزي‌هاي خود، به 
دنبال تسليم ملت ايرانند، مأيوس شدند. اين كار 
بزرگ را ديروز به توفيق الهي انجام داديد و خداي 
متعال اجر چنين حضــوري را و چنين حركت 
عظيمي را به ملت خواهد داد و آن، عزت بيشتر، 

اقتدار بيشتر و استقلال كامل‌تر خواهد بود...«. 
  بعثت مردم

در دي مــاه 1404 و در پيچ و خــم روزهايي كه 
عمال امريكايــي- صهيوني در كشــور به ايجاد 
آشــوب و بلوا پرداخته و در تلاش براي مخدوش 
كردن امنيت عمومــي بودند، رهبــر انقلاب از 
وحدت، يكپارچكي و احســاس پيروزي سخن 
مي‌گفتند. چنانكه در سخناني در جمع مردم قم 
در 19 دي ماه فرمودند:»جوان‌هاي عزيز! دينتان 
را فكر سياسي‌تان را حضورتان را آمادگي‌هايتان 
را جديت‌تان در امر پيشرفت كشور را حفظ كنيد، 
وحدت‌تان را حفظ كنيد. وحدت را حفظ كنيد؛ 
ملتِ يكپارچه بر هر دشمني فائق مي‌آيد. خداوند 
ان‌شاء‌الله شماها را حفظ كند، اين آمادگي‌هايتان 
را هم حفظ كند. ان‌شاء‌الله به زودي زود، خداوند 
احســاس پيروزي را در دل‌هاي همه‌ مردم ايران 

رواج بدهد...«. 
آنچه بيــش از همــه در اين روزهــا جلب توجه 
مي‌كند، جمله‌اي اســت كه در 11 بهمن 1404 
بر زبان ايشان جاري شد؛ جمله‌اي كه مي‌توان آن 
را نشانه‌اي روشن از اعتماد به نيروي مردم و نقش 
تعيين‌كننده آنان در عبور از بحران دانســت:»به 
توفيق الهــي اگر چنانچه حادثه‌اي براي كشــور 
پيش بيايــد، خداي متعال اين مــردم را مبعوث 
خواهد كرد براي مقابله‌ با حــوادث و كار را مردم 
تمام خواهنــد كرد...«. حال كه پس از گذشــت 
چند ماه به اين جمله مي‌انديشــم، آن را نه يك 
پيش‌بيني سياسي، بلكه نوعي اعتماد راهبردي به 
ملت مي‌بينم؛ اعتمادي كه ريشه در درك عميق از 
توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل مردم ايران دارد. اين 
اعتماد در بزنگاه‌هاي تاريخي از دوران دفاع‌مقدس 
تا حوادث سال‌هاي اخير، بارها كارآمدي خود را 
نشان داده اســت. گويي رهبري با الهام از همين 
سنت الهي و تاريخي، مردم را به عنوان اصلي‌ترين 
سرمايه و نيروي تحول آفرين در مواجهه با هرگونه 
حادثه و چالشي معرفي مي‌كنند. امري كه چندي 
بعد، در عمل و در هر كوي و خيابان و ميدان خود 

را نشان داد و اثبات نمود. 
  و سخنراني آخر: هويت عاشورايي ملت 

ايران
كلامي كــه ايــن شــب‌ها محافــل ميادين و 
خيابان‌هاي اين مرزوبوم را پر كرده، جمله قصار 
و ماندگار حضرت اباعبدالله الحســين)ع( است؛ 
عبارتي كه رهبر شهيد انقلاب در آخرين بيانات 
خود و در استناد به آن، هويت تاريخي ايرانيان را 
بازخواني كردند:»ملت ايران درس‌هاي اسلامي 
و شيعي خودش را خوب بلد اســت مي‌داند كه 
چه‌كار كند. امام حسين )ع( فرمود: مِثلي لا يبايعُ 
مِثلَ يزيد؛ كسي مثل من، با كسي مثل يزيد بيعت 
نمي‌كند. ملــت ايران در واقــع مي‌گويند: ملتي 
مثل ما، با اين فرهنگ، با اين سابقه، با اين معارف 
عالي، با سردمداراني مثل افراد فاسدي كه امروز 
در امريكا ســر كارند، بيعت نخواهد كرد...«. اين 
اســتناد، تنها يك جمله تاريخي نبود؛ بازخواني 
يك هويت ريشه‌دار بود. حس غروري كه از مكتب 
سيدالشــهدا )ع( آموخته‌ايم، ما را عاشورايي بار 
آورده است؛ ملتي كه عزت را نه در سازش كه در 
ايستادگي معنا مي‌كند و پاي عقيده حق خويش 
مي‌ايســتد. رهبر فرزانه انقلاب، ســال‌ها تلاش 
كردند تا غرور ملي ايرانيان، هيچ‌گاه مورد هجمه 
و دستيازي بدخواهان و داعيه داران ابرقدرتي در 

جهان قرار نگيرد. 
در آن واپســين ســخنراني، تأييد اين هويت و 
اســتحكام ملي، همچنان از ديــدگاه آن بزرگ 
دور نماند؛ نكته‌اي كه پيــش از آن نيز فراوان از 
زبان ايشان شــنيده‌بوديم: »جمهوري اسلامي، 
يعني يك ملــت زنده. جمهوري‌اســامي، يك 
حكومت جدا از مردم نيســت. جمهوري‌اسلامي 
عبارت اســت از ملت ايران، اين ملت پابرجا، اين 
ملت مســتحكم، اين ملتي كه حاضر است براي 
پيشرفت خودش زحمت بكشد، كار كند، تلاش 
كند و بحمدالله در اين ۴۷سال پيشرفت كرده. آن 
روزي كه جمهوري اسلامي يك نهال باريك بود، 
شما نتوانستيد آن را از زمين قلع كنيد و بكنيد؛ 
امروز كه بحمدالله جمهوري اسلامي يك شجره‌ 
مباركه‌ بلند و پرثمر اســت.«اين سخنان، براي 
ما صرفاً بيان يك موضع سياســي نبود؛ توصيف 
يك حقيقــت اجتماعي بــود: حقيقت ملتي كه 
خود را از حاشــيه تاريخ به متــن آورده و براي 
عزت و پيشــرفت خويش، به گونه‌اي مستحكم 
ايستاده است. »جمهوري اسلامي« نه يك ساختار 
حكومتي بيگانه كه تجلــي همين ملت »زنده«، 
»پابرجا« و »مستحكم« اســت كه نهايتاً كار را 

تمام خواهد كرد. 

سال‌ها شــنيدن ســخنراني‌هاي 
رهبر شــهيد، نوعي عادت آشــنا و 
دل‌نشــين بود؛ آنقدر آشنا كه گاهي 
چند بار تكرارشــان مي‌كردم، گو در 
اين تكرار، چيــزي عميق‌تر از معنا 
را كشف مي‌كردم؛ شــايد آرامش، 
شــايد حجت، يا صرفاً لذت شنيدن 
آن لحن خاص. با هدف تسكين غمي 
كه پس از عروجــش، همه وجودم را 
در برگرفته بود، بار ديگر به شــنيدن 
سخنان گذشته‌شــان بازگشتم، اما 
در ميانه‌ همين بازشنيدن‌ها، دوباره 
لحظاتــي نــاب برايم تداعي شــد

  دهه 90. در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين‌المللي 
كتاب تهران

آنچه اكنون بيــش از همه جلب توجه 
مي‌كند، جمله‌اي است كه در 11 بهمن 
1404 بر زبان امام شــهيد جاري شد؛ 
عبارتي كه »بعثت مردم« را بشــارت 
مي‌داد و مي‌توان آن را نشانه‌اي روشن 
از اعتمــاد به نيروي مــردم در عبور 
از بحران‌ها دانســت. حال كه پس از 
چندي به اين جمله مي‌انديشم، آن را 
نه يك پيش‌بيني سياسي، بلكه نوعي 
اعتمــاد راهبردي به ملــت مي‌بينم؛ 
اعتمادي كه ريشــه در درك عميق 
از توانمندي‌هــاي مردم ايــران دارد
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